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)1395(علمي و پژوهشي  11/ سيزده پياپي/ سال ششم  

  
  بهاء طاهراثر » و الدير صفيةخالتي «بررسي عنصر شخصيت در رمان 

  *)بر نظريه فيليپ هامون تكيهبا (
 دانشگاه بوعلي سينا  ستاديار زبان و ادبيات عربي،، ا1سيد حسن فاتحي

  فرامرز ميرزايي، استاد زبان و ادبيات عربي، دانشگاه تربيت مدرس 
   دانشگاه بوعلي سينا ،ي زبان و ادبيات عربيدكتردانشجوي بلي، ن سبي راحيل س بي

  
  چكيده

يدي بـه  ي ديد جد نظراني است كه از زاويه صاحب  پرداز معاصر فرانسوي، از جمله فيليب هامون، نظريه
تـرين نظريـه    پردازان پيشين، جـامع  به دليل دربرگرفتن آراء نظريه ي وينظريه .استاين عنصر نگريسته 

كـه عبارتنـد از    -انـواع شخصـيت   )1 :اسـت  مبتنـي بـر چهـار اصـل    پيرامون عنصر شخصيت اسـت و  
ــاي  شخصــيت ــيه ــطوره ( مرجع ــاعي، اس ــاريخي، اجتم ــطه و  ، شخصــيت)اي و مجــازي ت ــاي واس ه
  دال شخصـيت  )3 مـدلول شخصـيت،   )2 ،)ر خواننـده و نويسـنده  بيانگر حضو(گر  هاي اشاره شخصيت

اثـر بهـاء طـاهر،     ،»و الـدير  صـفيةخـالتي  «شخصـيت در رمـان   . باشـد  مي سطوح توصيف شخصيت )4
لـذا ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش       .كنـد  اي ايفا مي نويس مصري معاصر، نقش بسيار برجسته رمان

. تحليلي درصدد است عنصر شخصيت را در اين رمان، از منظر فليـپ هـامون بررسـي كنـد     –توصيفي 
هـاي تـاريخي، اجتمـاعي و     ضمن اسـتفاده از شخصـيت   نتايج به دست آمده حاكي است كه بهاء طاهر

هـا فرصـت حضـور در داسـتان را بخشـيده و جايگـاهي بـراي         مجازي در اين رمان، به تمام شخصيت
هـا توانسـته    در نظر گرفته و با وصف ابعاد ظاهري، درونـي و اجتمـاعي شخصـيت    نويسنده و خواننده

ها را  وي اشاره به مدلول شخصيت. ها قراردهد نما از شخصيت است؛ خواننده را در مقابل تصويري تمام
ها سـعي نمـوده اسـت بـين اسـامي و       شخصيت) دال(به راوي داستان سپرده است و در انتخاب اسامي 

  .ها همسويي و هماهنگي ايجاد نمايد آن معناي دلالي
  .»و الدير صفيةخالتي «رمان ، شخصيت، فيليپ هامون، بهاء طاهر: ها واژه كليد
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 مقدمه

شخصيت يكي از عناصر اصلي رمان بوده و ناقـدان پيرامـون تعريـف، بيـان اهميـت و      
الـنص   بنية«در كتاب » ابراهيم خليل«. اند هاي مختلفي در پيش گرفته كاركردهاي آن، راه

هايش به خـاطر   كه شخصيت آيد مگر آن هيچ رماني به خاطر نمي«: معتقد است» الروائي
اولـين و   ،بنـابراين شخصـيت  . آورده شود و هيچ رماني بدون شخصـيت وجـود نـدارد   
نويس  د، رمانكن در رمان ايفا ميآخرين عنصر اصلي در رمان است و به سبب نقشي كه 

» هاي جديدي را آفريده و ابـداع نمايـد   هايش شخصيت برتر آن است كه بتواند در رمان
  ).173 :2010خليل، (

شخصـيت را چنـين معرفـي نمـوده     » الشكل الروائي بنية«در كتاب » حسن بحراوي«
 ،طـولاني  يشخصيت عنصري است كه مورد غفلت واقع شده و تـا مـدت زمـان   «: است

تـرين عناصـر   امر باعث شده است، شخصـيت از مـبهم  دقيق نبوده و اين داراي تعريفي 
  ).207 :1990بحراوي، ( »رمان باشد

در آنچـه  «: گويـد مـي » هـاي پريـان   شناسي قصـه ريخت«در كتاب  1»ولاديمر پراپ«
هـا بـه انجـام     بررسي حكايت و روايت مهم است؛ پرسش از چيزي است كه شخصيت

بنابراين آنچـه نـزد پـراپ مهـم اسـت      ، )24 ،2000 و لحمداني، 37، 1996پراپ، ( »رسانند مي
به جاي  2گريماس« .رساند نه خود شخصيت به انجام ميرا  عملي است كه شخصيت آن

گونـه واژه كنشـگر از شخصـيت    بـدين . گيـرد  ه كنشگر را به كار ميواژه شخصيت، واژ
فرد، شيء، گروه و يا واژهـاي انتزاعـي    زيرا كنشگر ممكن است،. رود داستاني فراتر مي
دهد  بنابراين كنشگر از نظر او كسييا چيزي است كه كنش را انجام مي. باشد مانند آزادي

 ،نيـز  3تزوتـان تـودوروف  «). 2000،52لحمداني، (» گيرد و يا عملي نسبت به او صورت مي
داند كه در خارج از چـارچوب   شخصيت را يك امر زباني و موجودي بر روي كاغذ مي

  ).1990،213بحراوي، ( »كلمات وجود و هستي ندارد

كـه نخسـتين    ،5»هاي رمان شناسي شخصيتنشانه«با انتشار كتاب  4»فيليپ هامون«
و م، به چاپ رسيد، با نگاه جديـدي بـه عنصـر شخصـيت نگريسـته      1972بار در سال 

كند كه جامع نظريات پيشين از جمله پراپ،  اي پيرامون عنصر شخصيت مطرح مي نظريه
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ت كـه نـوعي   جامعيت وتعادل ديدگاه او از اين جهت اس ـ .گريماس و تودوروف است
جع به شخصـيت داسـتاني برقـرار    بندي بين نظريات متنوع راتوافق و هماهنگي و جمع

سه نوع، سه اصل ديگر را نيز براي تحليـل  وي علاوه بر تقسيم شخصيت به . استكرده
مدلول شخصيت، سطوح وصـف شخصـيت و   : گيرد كه عبارتند از شخصيت در نظر مي

 ).7: 1991و هامون،  216و  ،1990بحراوي، (دال شخصيت 

  
  سوالات پژوهش

بـه  يك بيشتر  در اين رمان كدامند و كدام  بر اساس نظريه فيليپ هامون، انواع شخصيت
مـدلول   يافتـه اسـت؟  وصف شخصيت چگونـه نمـود    هاي سطح ست؟ا شده گرفتهكار

هـايي در ايـن    ها چه دلالت ها بر چه معيارهايي مبتني بوده و اسامي شخصيت شخصيت
 رمان دارند؟ 

  
  روش پژوهش

مفهـوم شخصـيت در   توصيفي است، ابتـدا   -كه مبتني بر روش تحليلي پژوهشدر اين 
هاي مختلف به صورت كلي و نظريه فيليپ هامون به طور خاص بررسي گشـت   نظريه

اجـرا و  » و الدير صفيةخالتي «و پس از مطالعه موردي نظريه هامون، اين نظريه بر رمان 
 .مورد بررسي قرار گرفت

  
  سابقه پژوهش

هاي فنـي   ويژگي«قاله با عنوان توان تنها به يك م درباره بهاء طاهر و آثار او، در ايران مي
از جواد اصغري در مجله زبـان و ادبيـات عربـي    » و موضوعي داستان در آثار بهاء طاهر

هايي كـه در كشـورهاي عربـي نوشـته      دانشگاه فردوسي مشهد، اشاره نمود، اما پژوهش
وي، از سيد البحرا: »تاريخية ةو الدير اسطور صفيةخالتي «: مقالات: شده است عبارتند از

از مهـا  : »و الـدير لبهـاء طـاهر    صـفية خالتي  روايةو الموت في  الكراهيةو  بالح ثقافة«
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أوراق أخري «، »أوراق من الرماد و الجمر«حسن يوسف قصراوي، چهار مقاله با عناوين 
ادر كـه  ، از فاروق عبدالق»قليقلةمصابيح «و  »من اوراق الرفض و نسق معتم«، »من الرماد

پـژوهش حاضـر   .اثر البهاء حسين» قريبا من بهاء طاهر«كتاب پيرامون بهاء طاهر است و 
شخصيت  نظراين رمان از ها  ت است كه در هيچ يك از پژوهشاز آن جهت حائز اهمي

  .به صورت مستقل مورد پژوهش قرار نگرفته استو طبق نظريه فيليپ هامون 
  

  »و الدير صفية خالتي«معرفي بهاء طاهر و رمان 
وي در سـال  . ي قاهره متولـد شـد  » جيزه«در  .م1935بهاء طاهر در سيزدهم ژانويه سال 

م از دانشگاه قاهره ليسانس ادبيات گرفت و تحصيلات تكميلي خـود را تـا سـال    1956
م بـه عنـوان   1975تـا سـال   . هاي ديداري و شـنيداري ادامـه داد   م در رشته رسانه1973

اما در اين سال از اجـازه نوشـتن   . كرد ر تلويزيون مصر فعاليت ميكارگردان و گوينده د
پس از اين ممنوعيت از مصر مهاجرت نمود و  .شد 6هايش ممنوع محروم و چاپ كتاب

او طـي  . ار شـد در كشورهاي مختلف آسيايي و آفريقايي به عنوان مترجم مشغول به ك ـ
م از  1995در ژنو، مترجم سازمان ملل متحد بـود و در سـال    .م1995 -1981هاي  سال

اين س4 -6حسين، بلا تاريخ، (به مصر و زادگاه خود بازگشت  و ت بازنشست شدم.(  
هفتمين اثر خود؛ توانسته است كشـمكش بـين   ، ٧»و الدير صفيةخالتي «رمان وي در 
را، بـه خـوبي بيـان    هـا   هاي رمان چه باخود و چه در ارتباط باديگر شخصيت شخصيت

 148، حضور دارند تا اين رمان )اصلي، فرعي(شخصيت  120در اين رمان بيش از . كند
هاي رمان اسـت   راوي كه يكي از شخصيت.دناي و حوادث آن را به تصوير بكش صفحه

هـا   و ساير شخصيت) هاي اصلي شخصيت(ن صفيه و حربي با ضمير اول شخص، داستا
، )رئـيس راهزنـان  (، كنسول بيگ، فـارس  ش، قديس پاشامانند پدرش حاج طيب، مادر

مصـر و   1967حوادث رمان با توجه به اشـاره بـه جنـگ    . كند را روايت مي... حنين و 
 8»الاقصـر «قرن بيستم بـوده و در روسـتايي در اطـراف    ي هفتاد  ، دههرژيم صهيونيستي

  :ي رمان خلاصه .دهد مصر روي مي
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خواستگاران بسياري را به خود جلب نموده است، ، دختر زيبارويي است كه »صفيه«
پروراند، اما حربي هيچگـاه متوجـه عشـق صـفيه بـه او       را در سر مي» حربي«وي عشق 

شصت سـاله بـه خواسـتگاري    » كنسول بيگ«شود تا  حربي واسطه مي روزي،. شود نمي
. دهـد  يصفيه شانزده ساله بيايد، صفيه از روي خشم و ناراحتي بلافاصله پاسخ مثبت م ـ

اي، حربي متهم به قصـد   شدن، بنا بر شايعهو صاحب فرزند بعد از ازدواج صفيه و بيگ
شود تا ثروت بيگ كه دايي حربـي اسـت    فرزند صفيه و كنسول بيگ مي» حسان«كشتن 

 و عامدانـه توسـط حربـي كشـته    يان درگيري بيگ با حربي، بيگ غيردر جر. به او برسد
با سپري شدن چندسال از محكوميت، وي بيمار شده . شود سال زندان مي 10محكوم به 

حاج «جويي صفيه، توسط  شود، و براي در امان ماندن از انتقام و زودتر از موعد آزاد مي
سپارد و بعـد از مـرگ    گزيند و بر اثر بيماري نامعلومي جان مي ير اقامت مي، در د»طيب

شود و در اثر اين شـيفتگي پـس از انـدك     ه بار ديگر زنده ميحربي، عشق در جان صفي
  .شتابد او نيز به ديار باقي ميمدتي 

  
  شخصيت از ديدگاه فيليب هامون

شناختي نيست بلكه ممكن است در واقعيـت  اي روان از ديدگاه هامون، مقوله شخصيت
ادبـي باشـد،    نوس و صرفاًي مأ از سويي به جاي آنكه يك مقوله. نيز وجود داشته باشد

بنـابراين   ).7، 1990هـامون،  ( يابـد  اي است كه جز در ميان متن ارزش و نقـش نمـي   نشانه
  :اه وي عبارت است ازشخصيت از ديدگ

ي صرفاً ادبي نيست بلكه اساسا در ارتباط با نقشي است كـه   شخصيت، يك مقوله )الف
كـه ناقـد بـا     شخصـيت زمـاني اسـت    كند و نقش ادبـيِ  شخصيت آن را در متن ايفا مي

شخصيت يك مقوله مأنوس و  )ب .كند معيارهاي فرهنگي و زيباشناسانه بر آن حكم مي
هـاي   آشنا نبوده و هميشه انسان نيست، بلكه مفاهيمي انتزاعي ماننـد فكـر و شخصـيت   

قراردادي مانند مـديركل در متـون قـانوني و آرد، تخـم مـرغ و كـره در متـون آشـپزي         
 گيرد شخصيت توسط خواننده ساخته شده و شكل مي )ج .شوند شخصيت محسوب مي

  ).18-19 :همان(
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وي نظريه خويش را بر چهار اصل مبتني ساخته است كه به اختصار در ذيـل بـه آن   
  :شود اشاره گشته و سپس در بخش بعد تفصيل و توضيح آن ذكر مي

  
  
  
  
  
  

  هامونفيليپ بر اساس نظريه  »و الدير صفيةخالتي « پردازش رمان
  :بر چهار اصل است كه عبارتند ازاصول نظريه هامون مبتني 

   ها انواع شخصيت-1
  9هاي مرجعي شخصيت - 1-1

، )نـاپلئون سـوم   :ماننـد (هـاي تـاريخي    عبارتنـد از شخصـيت  : مرجعـي هـاي   شخصيت
عشـق  : مانند(هاي مجازي  ، شخصيت)ونوس و زئوس: مانند(اي  هاي اسطوره شخصيت
ها بر معنايي  اين شخصيت). كارگر و سواركار: مانند(هاي اجتماعي  ، شخصيت)و نفرت

بـه   هايي و خوانش چنين شخصيت گردد آن را تعيين نموده است برميثابت كه فرهنگ 
فرهنگي كه بايـد آن را آموخـت و بـر آن شـناخت پيـدا       ه، ازميزان درك و فهم خوانند

  :زهاي مرجعي اين رمان عبارتند ا انواع شخصيت .)24: 1990هامون، ( دنمود، بستگي دار
حضور چشمگيري در اين رمان دارد و   اين نوع شخصيت :تاريخي  شخصيت -1-1-1

  : باشد دان مي هاي ديني، سياسي و موسيقي شامل شخصيت
، حضـرت  )ع(، حضـرت مسـيح   )ص(، پيـامبر  »االله«لفظ جلاله : ديني مانند -1-1-1-1

  .اشي، يهوداي خائن، نج)عليهما السلام(، امام حسن و امام حسين )ع(مريم 
كـه  ) ص(خداوند به عنوان نيروي ياري رسان و عامل الفت و خير و شخصيت پيـامبر  

آمده است، از سويي به عنوان عامل برقـرار كننـده   » رسول«و » حبيب«در رمان با عنوان 

 نظريه فيليپ هامون

 انواع شخصيت) 1

 )اي، اجتماعي و مجازي تاريخي، اسطوره(مرجعي

 گر واسطه يا اشاره

 به يادآوردنده
 نشانگر حضور خواننده

 نشانگر حضور نويسنده

 )بعد ظاهري، رواني، اجتماعي(سطوح وصف  شخصيت ) 2

 شخصيت مدلول) 3

 شخصيت دال) 4
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هـاي   صلح بين مردم در رمان حضور دارند و از سويي بيانگر عشق و محبت شخصـيت 
  .رمان به ايشان است

را توسط مـادر راوي  )ع(و امام حسين ) ع(امام حسن  هاي صيتنويسنده دوبار، شخ
رمـان، بـه صـورت ضـمني، بـه       59مادر راوي در صـفحه  . به داستان وارد نموده است

به خدا قسـم كـه   «: دارد كند و عنوان مي سرنوشتي كه حربي دچار خواهد شد، اشاره مي
مورد ظلـم واقـع نشـده     ،)ع(در دنيا، كسي مانند حربي همانند امام حسن و امام حسين 

و مظلـوم واقـع    گنـاهي  به عنوان مظهر بـي ) ع(حسين و ) ع(بنابراين امام حسن . »است
ها بر حربي قابل صدق است، زيرا وي نيـز مـورد    گردند، كه اين دلالت شدن معرفي مي

  .گيردميعدالتي و ظلم واقع شده و بدون هيچ دليلي مورد اتهام قرار  بي
هاي ديني است كه توسط شخصيت قـديس پاشـا،    ر شخصيتاز ديگ: هوداي خائني

ضـمن پانسـمان   قـديس پاشـا،   رمـان،   120در رمان به كارگرفته شده است، در صفحه 
، زخمـي  )رئيس راهزنـان (» فارس«ير از سوي را كه در اثر اصابت ت10»حنين«نمودن پاي

پاي يهـودا   داني حضرت مسيح، در آخرين شب، آيا مي«: گويد چنين مي اوشده بود، به 
فراموش كرده بودم ولي خـدا را  «: دهد و حنين با تمسخر پاسخ مي» و شو داد؟ را شست

. ولي بعد از آن خيانـت كـرد  «: گويد قديس پاشا در جواب مي. »شكر كه به يادم آوردي
ورود اين شخصيت دينـي نيـز بـه صـورت تلـويحي، بيـانگر       . »ولي خيانت كرد! حنين

شود، زيرا در پايان، حنـين خيانـت ورزيـده و در     آن مي سرنوشتي است كه حنين دچار
  . ماند شود ولي ناكام مي گناهي مانند حربي مي ازاي ثروتي اندك، حاضر به كشتن فرد بي

تنها شخصيت تاريخي و سياسـي   »جمال عبدالناصر«: هاي سياسي شخصيت -1-1-1-2
يابد،  رمان حضور ميبخش در وي به عنوان فردي نجات. ضور دارداست كه در رمان ح

بتواند يهوديـان را از  » جمال عبدالناصر«كند كه  رمان، قديس پاشا، دعا مي 31در صفحه 
اين امر . ها را از مصر خارج نمايد قدس خارج نمايد همانطور كه توانسته است انگليسي

گنجاند دلالت بـر   كه فردي مسيحي، آرزوي پيروزي فردي عرب را در دعاهاي خود مي
  .به هم بستگي آنان با يكديگر داردد و همدلي و اتحّا
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 كلثـوم كـه از  ماننـد عبـدالوهاب و أم  : خوانندهدان و  هاي موسيقي شخصيت -1-1-1-3
  .باشند دانان و خوانندگان مشهور مصر مي موسيقي

جــويي، اميــدي، انتقــامنااز جملــه عشــق، نفــرت، : هــاي مجــازي شخصــيت -1-1-2
  .افكني، فتنه، مرگ شايعه

در اين رمان، بهاء طاهر توانسته است، حالـت كشـمكش بـين عشـق و     «: عشق و نفرت
غيبـت  . نفرت را چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي و جمعي به تصوير بكشد

هاي رمان، تـوازن روحـي و جسـمي     و نبود عشق منجر به بروز نفرت شده و شخصيت
فيه به حربي يك طرفه بوده و هيچ عشق ص ).9، 2008قصـراوي،  ( »ند خود را از دست داده

 ي گـردد كـه حربـي شـيفته     زيـرا در رمـان اشـاره مـي    . شود گاه توسط حربي درك نمي
شـدن همسـر    شدن اين عشق و كشتهبا ناديده گرفته. است »أمونه«م دختركي كولي به نا

 كشـاند  صفيه را به سوي نفرت مـي  فعلي صفيه توسط حربي، اين عشق طغيان نموده و
  .شدن عشق خود را بگيرده درصدد است انتقام ناديده گرفتهن صفيبنابراي
ي آمـدن   شـايعه : اين واژه در رمان در چهار قسمت حضور و كاركرد يافته است: شايعه

، به عروسي كنسول بيگ و صـفيه؛  »عبدالوهاب«و » أم كلثوم«خوانندگان مشهوري چون 
پراكنـي  سـازد، شـايعه   ، مي»حسان«ل ي قتاي كه حربي را متهم به نقشه كشيدن برا شايعه

آيـد و   شدنش به خواب صـفيه مـي  ي بر آنكه كنسول بيگ بعد از كشتهاهالي روستا، مبن
كند و اين امر كه بـا قطـع ديـدارهاي فـارس بـا حربـي،        امور غيبي را به صفيه ابلاغ مي

  .دشو هدايت مي» فارس«گيرد توسط  ا و چوپانان صورت ميحملاتي كه به اهالي روست
گيرند، بدون  هايي است كه پا مي در اين رمان همان شايعه  عامل به وجود آمدن فتنه: فتنه

از جمله ايـن  . سازند، توبيخ گردند آنكه فرديا افرادي كه اين شايعه را توليد و منتشر مي
ي  ي اقدام حربي بر كشتن حسان است كه باعـث گسسـته شـدن رشـته     ها، شايعه شايعه

 شـد حـس   باعـث   و بيگ وكشـته شـدن او توسـط حربـي گشـت      محبت بين حربي و
  .انتقامجويي، صفيه را فرابگيرد

و بــا مــرگ  هــا منجرگشــته اســت ه مــرگ شخصــيتحــوادث رمــان اغلــب بــ :مــرگ
رسد و آرامش  ها به پايان مي ها و نفرت ها، كينه ها، فتنه هاست كه تمامي شايعه شخصيت
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مرگ به معناي نيستي و نابودي نبوده بلكه  ،رمان اما در اين. گردد دوباره به روستا بازمي
اي شـد تـا صـفيه از     جرقه ،مرگ حربي به عنوان نمونهگردد،  موجب تغيير و تحول مي

  ).8 -5، با اندكي برداشت و تلخيص 2008قصراوي، (حالت نفرت، به حالت عشق برسد 
  امـا . انـد  اي در اين رمان به كارگرفتـه نشـده   هاي اسطوره شايان ذكر است شخصيت

قشـر رهبـران و روحـانيون    : مـذكور در ايـن رمـان عبارتنـد از     هاي اجتماعي شخصيت
  .هاي قصر كنسول بيك، گروه راهزنان اهالي روستا، كشاورزان، خدمه،مسيحي

  
  11گر واسطه و اشاره  شخصيت - 1-2

اين نوع شخصيت، نشانه و علامتي است براي حضور مولف يا خواننده و يـا شخصـي   
كنـد   كند و عقيده و نظر آن دو را مطـرح و يـا بـه آن اشـاره مـي      كه از آن دو نيابت مي

هـايي كـه    شخصـيت : تـوان دو نـوع دانسـت    اين نوع شخصيت را مي).25، 1990هامون، (
ايـن نـوع   . انـد  ه معـرِّف حضـور خواننـده   هايي ك اند و شخصيت معرِّف حضور نويسنده

  .شخصيت نيز در اين رمان در موارد بسياري به كارگرفته شده است
كــودك (راوي داســتان  روايــت رمــان بــه:گــر بــه نويســنده شخصــيت اشــاره -1-2-1

، واگذار شده است امـا حضـور بهـاء طـاهر در مـواردي چـون مـوارد ذيـل         )گر روايت
  :محسوس است

كنسول بيگ به همراه چهار نگهبان بـه مزرعـه حربـي    : بيگقتل كنسولبيان جزئيات  )1
دهند، شـكنجه حربـي    نگهبانان دست و پاي حربي را بسته و وي را شكنجه مي. رود مي
بـا ادامـه يـافتن شـكنجه، حربـي كـه بـه        . شود حربي كنَده ميحدي است كه پوست  تا

دهـد و بـا    دسـت مـي   درخت نخل بسته شده است، كنترل روحي و روانـي خـود را از  
با پاره شدن طناب حربي موفق . شود نمايد تا طناب پاره  نيروي بسيار درخت را خم مي

سپس حربي كه از حالت عادي خارج شـده  . ي يكي از نگهبانان را بگيرد شود اسلحه مي
حربـي بـه   . رسـاند  است تيري به سوي كنسول بيگشليك نمـوده و وي را بـه قتـل مـي    

سـال زنـدان، محكـوم     10سـرانجام بـه   هي در قاهره منتقـل شـده و   بيمارستان و دادگا
  .كه اين توضيحات از سوي نويسنده ارائه گشته است). 68-74، 1991طاهر، (شود  مي
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اين شايعه به سر بيگ نفوذ كرد «: ها و طرح سوال براي خواننده بيان افكار شخصيت )2
و چـه كسـي   ... ارث نرسـد   خواهد حسان را بكشد تا حسان بـه زمـين و   كه حربي مي

  )64 :همان(» تواند فكري كه به سر كنسول خطور كرده است را از سرش بيرون كند؟ مي
شنيد، در حيـاط وسـيع    نمي ،گفت مي كه پدررا صفيه آنچه «: ها يان حالات شخصيتب)3

زد و موهـايش   هايش سيلي مي به گونه چرخيد مي ر آفتاب سوزان دور خوداش؛ زي خانه
رقصـيد و   وار مـي  خواند در حـالي كـه ديوانـه    كرد و گويي آواز مي كشيد، ناله مي را مي
آيـا ايـن تـو راضـي     ! بيگ.... خواهد حس انتقام را از من بگيرد حاج طيب مي: گفت مي
   ).87 :همان( »كند؟ مي
ي زيبـارو كـه همـه مـردان آرزوي او را در سـر       بدين ترتيـب صـفيه  «:بيان تغييرات )4

  ).81 :همان( »ترسيدند اي گشت كه مردم از او مي تبديل به خاله صفيه پروراندند، مي
نـي  ، قبل از فارس، رئيس گروهي بود كه بـه راهز »عطيَتُو«: دادن از اصل اخبار اطلاع )5

كـرد، بلكـه بـر     گرفتن از توانمندان و نيازمندان اكتفا نمـي عطيتو تنها به باج. پرداخت مي
كه تصرف كرده اسـت، حشـيش    هاي شمال شهر ه كوهروي قطعه زمين وسيعي در دامن

كـرد و در كشُـت و كشـتار     او راهزنـي مـي  . پرداخـت  و با آن به تجارت مـي  كاشت مي
  ).107 :همان( »... كشت با دليل و بي دليل آدم  مي. كرد روي مي زياده

نبـود  نشيني ي راهبان عزلت س پاشا مانند بقيهقدي«: دادن اطلاعات پيرامون شخصيت )6
گذارندنـد، رداي بلنـد و    هاي كوچك بـه عبـادت مـي    كه اكثر اوقات خود را، در اتاقك

ها، پياده  او غالبا هر هفته صبح. گذاشت پوشيد بر سرش عرقچيني معمولي مي سياهي مي
يـر را بـر روي   هايشكر، برنج، چاي و ديگر مايحتاج د رفت و عصرهاكيسه به الاقصر مي

  .)33، 1991طاهر، ( آورد ستا ميپشت يا با دستانش به رو
خطاب قرار گرفتن خواننده توسط )الف :گر به حضور خواننده ت اشارهشخصي -1-2-2

، عـلاوه برآنكـه بـه    »تـو «ضمير مخاطب  ي اول با استفاده از از صفحه بهاء طاهر: راوي
در مسـير بـا   وي راگـويي   سازد، راوي همراه ميبا را  كند، وي حضور خواننده اشاره مي

مسـير  « :دهـد  همراه است و به او چگونگي رسيدن به دير را توضيح مـي ي رمانخواننده
از هـيچ  بـا ايـن وجـود، ديـر     .... اعت از آخرين خانه روستا دور استدير، تقريبا نيم س
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كه آخرين خانه روسـتا   ي ما بام خانهحتي از بالاي پشت... جايي از روستا معلوم نيست
در انتهاي روستا بـه   توپس .. . تنها اسم معروف آن دير نزد ما، دير شرقي است... است

بـا   بينـي  مي  و در آنجا دير را بين سه تپـه .... برسيتا به كوهي ... روي مي سمت مشرق
: همـان ( »هاي پيرامونش يكي اسـت و فرقـي نـدارد    ديوارهاي بلندي كه رنگش با صخره

29.(  
اي را براي رمـان   نندهخوالين صفحات رمان، نويسنده از او :سوالات مطرح در رمان )ب

كند و منتظر شنيدن پاسخي از جانب  گرفته و سوالاتي رابراي وي مطرح ميخود در نظر
گونه  كند و اين وي است و گاهي نظر خود را در مقابل سوالات براي خواننده مطرح مي

نويسـنده؛  مطرح شدن سوالات از سـوي راوي و  .كند خواننده را به دنياي رمان وارد مي
دهد تا خواننده در هنگام قرائـت رمـان    زدن را در اختيار خواننده قرار ميفرصت حدس

اكثر سوالات مطرح شـده، در  . اسخي براي سوالات مطرح شده باشددر پي جستجوي پ
چگونـه  «: مطرح شده است به عنـوان مثـال   »ام صفيه خاله«بخش دوم رمان، يعني بخش
» ام بعد از كشته شدن كنسول بيگ، اتفاق افتاده وصف كنم؟ آنچه را كه براي خاله صفيه

برد كه صفيه  پس از آنكه بزرگتر شدم، هميشه اين سوال مرا در حيرت فرو مي«: مانندا ي
داشته باشد كه سـنّش  بعد از عشق نخستش به حربي، چگونه توانست مردي را دوست 

توانم روزي به جواب واقعي اين سوال دست پيـدا   سه برابرش سن خودش بود؟،آيا مي
  .و سؤالاتي از اين قبيل )58، 1991طاهر، ( »؟كنم
خواننده بـا اطلاعـاتي كـه در حـين قرائـت      : ارائه اطلاعات پيرامون شخصيت راوي )ج

است خردسال كه در روسـتايي در  شود راوي، پسركي  آورد متوجه مي رمان به دست مي
و پـدرش، حـاج طيـب،    كند، داراي چهار خواهر اسـت   ي مياطراف الاقصر مصر زندگ

نماز جمعه و ديگر اعياد مذهبي و كشاورز است و مادرش دختر عموي پدرش  پيشواي
ولـي او را  دايـي مـادرش بـوده    يه است كه دختراي به نام صف باشد و نيز داراي خاله مي

و به تحصيل مشغول است چرا كه پدرش برتحصيل اهميـت بسـياري   د زن ميخاله صدا 
هم اكنون با مادرش در قاهره زنـدگي  : گويد راوي در صفحه پاياني رمان مي. قائل است

بـا رسـيدن خواننـده بـه ايـن      . كند و در سازمان ميراث فرهنگي مشغول به كار است مي
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هـاي   ي ويژگـي  چـرا راوي دربـاره  كند كه  صفحه اين سوال به ذهن خواننده خطور مي
گويد و به چگونگي سـپري نمـودن مقـاطع     جسمي، روحي و اخلاقي خود سخني نمي

ــاره    ــن رشــته اش ــه دانشــگاه و علــت انتخــاب اي اي  تحصــيلي و نحــوه ورود خــود ب
توان استنباط نمود كه عدم وضوح شخصيت راوي و بسنده نمـودن   بنابراين مي!كند نمي

رامون وي، بيانگر در نظر گرفتن نقشـي بـراي خواننـده و فـراهم     به اطلاعات پراكنده پي
  . آوردن فرصت تفكر براي وي است

  
  12تكراريهاي به يادآورنده يا  شخصيت - 1-3

هـا و خـاطرات را ايجـاد نمـوده و      اي از يـادآوري  اين نوع شخصيت، در رمـان، شـبكه  
ي  اسـت كـه حافظـه    دهنده دارد و به نـوعي علامتـي    كاركردي هماهنگ كننده و پيوند

ها پرداختـه   بنابراين اين نوع شخصيت به بازنمايي وتأويل علامت. آزمايد خواننده را مي
هـا، يـادآوري و بازگشـت بـه      هاي هشدار دهنده، اعترافات، آرزومنـدي  و وجود خواب

هـاي ايـن نـوع     از مهمتـرين ويژگـي  ... عقب و گذشته، اشاره نمـودن بـه گذشـتگان و    
  ).26، 1990هامون،(رود  يبه شمار م  شخصيت
گرفته شـده اسـت و نويسـنده بـه اغلـب      وع شخصيت در رمان به وفور به كاراين ن
ي رمـان،   زيـرا در اولـين صـفحه   . ها امكان بازگشت به گذشـته را داده اسـت   شخصيت

بـيش از سـي    –ام در دوران كودكي عادت داشت پدرم«شخصيت راوي با آوردن جمله 
، براي تبريك عيـد بـه   )ع(و تولد مسيح  13 روزهاي عيد نخلهمراه وي در  -سال پيش
سازد كـه از زمـان وقـوع حـوادث      ، خواننده را متوجه مي)29، 1991طاهر، (» ...دير بروم 

گردد، راوي كه  گذرد، همچنين در پايان رمان نيز مشخص مي رمان بيش از سي سال مي
يافتـه و بـا مـادرش در قـاهره      در ابتداي داستان كودكي خردسال است، به دانشـگاه راه 

. انـد  طيب فوت نموده و چهار خواهرش نيـز ازدواج كـرده  كند، پدرش، حاج زندگي مي
و راوي بـا  . توان اين رمان را سرتاسر بازگشت به گذشت توسط راوي دانسـت  پس مي

هـاي آن زمـان بـارديگر فرصـت      روايت نمودن حوادث سي سال پـيش، بـه شخصـيت   
  .حضور داده است
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ها چيست؟ به يادآوردن گذشته و عبرت  ايد پرسيد علت حضور اين شخصيتحال ب
گرفتن، اشاره به آداب و رسوم زيباي آن دوران مانند بردن شيريني وكيـك عيـد فطـر و    

كشـاورزان،  قربان براي اقوام نزديك و نيز مسـيحيان، پـرداختن بـه مسـاله زمـين و     عيد 
ديگر، روشن نمـودن حقـايقي پيرامـون    آميز مسيحيان و مسلمانان با يكزندگي مسالمت

مساله صفيه و حربي، حس نوستالژي نسبت به گذشته در افراد، تاثير بسزايي كه گذشته 
ماننـد  (ابـل رويـت اسـت    در زندگي افراد داشته تا آن جا كه آثارش تاكنون پررنگ و ق

هـاي بـه    توانـد علـت حضـور شخصـيت     از جمله اهدافي است كه مي) 1967شكست 
  .يادآورنده باشد

  
  مدلول شخصيت

ل تحليـل و توصـيف اسـت و ايـن     داند كه قاب هامون، شخصيت را مدلول ناپايداري مي
آورد و يا عباراتي كه  ،عبارت است از جملات و عباراتي كه شخصيت به زبان ميمدلول

فيليـپ  ). 28، 1990هـامون،  (شود  ها پيرامون آن شخصيت گفته مي از زبان ديگر شخصيت
 ـ : دهد هامون براي دستيابي بر مدلول شخصيت دو معيار را ملاك قرار مي ي و معيـار كم

  ):224، 1990و بحراوي،  40همان، ( معيار نوعي
پـي و بـه وضـوح پيرامـون     دروجه نمودن بـه اطلاعـاتي اسـت كـه پـي     ت: معياركمي )1

وضـوح و  اين معيار، معيار مناسبي براي مشخص نمودن ميـزان  . شود شخصيت ارائه مي
-معيار در نظر گرفتـه نشـده و رمـان    قانوني براي اين. شفافيت در شخصيت رمان است

نويس آزاد است تمامي اطلاعات را در ابتداي رمان، در پيش روي خواننده بگذارد و يا 
  ). 136، 2003 روحي فيصل،(تواندآن اطلاعات را كم كم به خواننده عرضه كند  مي

اجـرا شـود،   ) هاي اصلي رمان شخصيت(يه و حربي اگر معيار كمي بر شخصيت صف
  :به اطلاعات ذيل دست خواهيم يافت

و هـم   اندبيماري مالاريا فوت نموده اثرزيبارويي است كه والدينش در  دختر: صفيه
و خواهر و برادري نداشـته و بـه دليـل     كند ي خود زندگي مي منزل دخترعمهاكنون در 

ري خواهان ازدواج با وي هستند اما وي به حربي كـه  اش، مردان بسيا اي زيبايي اسطوره
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پسرعموي پدر راوي است دل بسته و منتظر اقدامي از جانب اوست، اما اين انتظـار بـه   
و به خاطركشته شدن بيگ توسـط  كند  واقعيت تبديل نشده و با كنسول بيگ ازدواج مي

آيد  ن از حربي برميو نيز ناديده گرفته شدن عشق وي، صفيه در صدد انتقام گرفت حربي
اما با مرگ حربي اين حس انتقام فروكش نموده و صفيه بار ديگـر بـه عشـق خـود بـه      

  . كند حربي اعتراف مي
وي همانند صفيه، جواني زيبارو و يتيم اسـت و پسـرعموي دورِ پـدر راوي    : حربي

باشـد و   هاي بسياري مي هاي اعيان بوده و صاحب زمين شود، جزو خانواده محسوب مي
ولي علاقمنـد  ، دختـري ك ـ »أمونـه «وي به . كند در امر كشاورزي به پدر راوي كمك مي

، به زندان رفته و در آنجا دچار )همسر صفيه(شدن كنسول بيگ است و در جريان كشته
شود و سـرانجام بـه دليـل بيمـاري نـامعلومي، فـوت        بيماري گشته و با فارس، آشنا مي

 .كند مي

ه و پرسش نمودن از اين امر كه اطلاعات بـه دسـت آمـده    توج): نوعي(معيار كيفي  )2
يـا بـه روش    بـوده؟ ) توسط خود شخصـيت (پيرامون شخصيت، آيا به صورت مستقيم 

روحـي  (ها و يا خود مولف و راوي ارائه شده است؟  مستقيم و توسط ساير شخصيتغير
جدول ذيل  هاي اين رمان در پاسخ اين سوال پيرامون شخصيت. )167و 168 ،2003 فيصل، 
  .گردد بيان مي

  
  اطلاعات منبع اطلاعات  شخصيت

 خود راوي  راوي
 )مستقيم(

ير را تحويل دادم، اجازه داشتم هر كاري بكنم، اما در روز عيد بعد از آنكه جعبه شيريني د
 )36:ص....(به مزرعه دير بروم و  با قديس پاشاداشتم كه آزادانه در دير بگردم واجازه

  صفيه
  

 راوي
 )غيرمستقيم(

ام نبود و من او  ي واقعي تر نبود، او خالهخاله صفيه، بيشتر از هفت هشت سال از من بزرگ
 ).45:ص(دانستم  را زيباترين انسان در جهان مي

  نويسنده
 )مستقيم(

اش در زير آفتاب سوزان دور  شنيد، در حياط وسيع خانهگفت نميكه او ميراصفيه، آنچه
كشيد و در كنارش يكي از  زد و موهايش را مي هايش سيلي مي گونه به. چرخيد خودش مي

 )87:ص... (حسان را در دست داشتخدمتكاران ايستاده بود كه

  حربي

  راوي
  )غيرمستقيم(

هايش از  يتيم بود ولي زمين. و پسرعموي دور پدرم بودبين مردان، زيبارو بودعمو حربي در
. ... كرد هاي ما بيشتر بود، در بسياري اوقات در كارهاي كشاورزي با پدرم همكاري مي زمين

  ).46:ص(

  نويسنده
  )غيرمستقيم(

ها به  هر روز با دميدن صبح  براي شكستن سنگ.حربي، در زندان با فارس آشنا شده بود
بايست هر كدام از آنها قبل از پايان روز و بازگشت به سلول، مقدار معيني  و مي رفتند كوه مي

 ).108:ص.... (دناز سنگ را جمع آوري كن
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توان استنباط نمود كه نويسـنده   ها مي با بررسي منبع اطلاع رساني پيرامون شخصيت
راوي  ها اشاره ننموده بلكه توانسته است توسـط  به صورت مستقيم، به مدلول شخصيت

  .ها آشنا سازد هاي رمان است خواننده را با شخصيت كه يكي از شخصيت
  

  توصيف شخصيت هاي حسط
توان شخصيت را به عنوان مـدلول   علاوه برآنكه مي«: گويد باره مي فيليپ هامون در اين

را بـه   تـوان آن  سـت كـه مـي   متصل دانوان آن را علامتي چندپاره و غيرت اعتبار نمود، مي
، »وصـف شخصـيت   هايسطح«ود كه اين اقدام تكه و يا مركب توصيف نمصورت تكه
  ).25، 1990هامون، (» شود ناميده مي
ابعاد فيزيولـوژيكي، روانـي و    بهتوان  وصف شخصيت در اين رمان را مي هاي سطح

هـا اشـاره    وصفي برخي از شخصيت هايسطحدر جدول ذيل به . اجتماعي تقسيم نمود
هـاي رمـان    اين اوصاف در اكثر موارد از سـوي راوي كـه يكـي از شخصـيت    . گردد مي
  :بيان شده است) به صورت غيرمستقيم(باشد،  مي
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  بعد اجتماعي بعد رواني بعد ظاهري و فيزيولوژيكي  شخصيت

  صفيه

زيبارو، بيني و دهان كوچك، 
زيبا، چشم هاي عسلي و  چشم

سرمه كشيده شده، موي سياه، 
قبل از (پوشيدن لباس سفيد 

، پوشيدن لباس )ازدواج با بيك
  ،)بعد از مرگ بيك(سياه 

فردي مهربان نسبت به فرزندان 
اش، فردي محزون و  دختر دايي

شدن از متحير،  نگران نسبت به آينده
واسطه شدن حربي براي ازدواج 
 بيك با خود، همسري دلسوز براي

تشنج آني، : بيگ، بعد از قتل بيگ 
 انتقامجويي

يتيم از سوي مادر و پدر، دختر دايي 
اش،  مادر راوي، زندگي با دختر دايي
ن مجرد، به مدرسه نرفتن، داشت

  سالگي 10خواستگاران بسيار از 

  حربي

زيبارو، بلند قد، داراي خالي در
گردن، پوست قرمز مايل به 

 هاي سرخ رنگ، اي، گونه قهوه
صداي خوش، داراي سبيل و 

 تيراندازي ماهر

فردي مظلوم، محبوب، دردمند، 
  فداكار و قدرشناس

مجرد، يتيم از سوي پدر و مادر، 
پسرعموي پدر راوي، صاحب 

هاي بسيار و بسيار ثروتمند،  زمين
  ..و ) بيگ(اش  زندگي با دايي

  بيگ

فردي شصت ساله، پوشيدن
كت تيره رنگ، پيراهن سفيد، 

قرمز رنگ و كراوات، كلاهي 
داراي نشاني از پادشاه يونان بر 
سينه، داراي عصايي از جنس 

 ..عاج و

فردي مهربان و بخشنده نسبت به 
كودكان و خردسالان، اهيمت دادن 
به شايعات بدون توجه به واقعيت، 
فردي متين، از دست دادن قوه تعقل 

  ن خشم، فردي انسان دوستدر حي

و كنسولي،  داراي مقام افتخاري بيگ
صاحب بيشترين زمين و بزرگترين 

هاي  خانه، صاحب دكانها و كاروان
  جاري بسيار، دو ازدواج بي حاصلت

پوشيدن  لباده و قبا در مراسم   حاج طيب
  نماز عيد فطر

مومن، صبور، دلسوز ، رازدار،  
  محتاط

فردي تحصيلكرده، امام نمازهاي 
جمعه و اعياد،  اهميت دادن به 

دان، به مكه رفته است، تحصيل فرزن
ستا، سرپرست فردي مطرح در رو

  امور يتيمان روستا

  قديس پاشا
مردي ميانسال، پوشيدن رداي 

  و عرقچين   بلند سياه
  

   ي بع، داراي حس قوي و قوهشوخ ط
ها، محب  بيني با توجه به نشانهپيش

يم و حضرت مر)ع(حضرت مسيح 
  ، دلسوز بودن،  امانتدار)ع(

فرد در دير، عدم عزلت  مشهورترين
نمايي مانند ساير افراد در دير، راه

  روستاييان در امر كشاورزي

  
  دال شخصيت

هـاو صـفات   اسـم .شود طبعـاً دالـي نيـز در ميـان اسـت     زماني كه صحبت از مدلول مي
فيليـپ  « ).510، 2000لحمـداني،  : نـك (شـود  قلمداد مـي ي شخصيت لسطح دلا ،شخصيت

بين اسم شخصيت به عنوان يك علامـت لغـوي و مسـماي شخصـيت در رمـان       هامون
وي معتقد است اسم، علامتي نيست كه بر ارتباطي اتفاقي بين دال . شود تفاوت قائل مي

بحـراوي،  ( »و مدلول مبتني باشد، بلكه بر ارتباطي قراردادي بين دال و مدلول متكي است
1990 ،247.(  
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  :داند ه دال شخصيت را موارد زير ميهاي دست يافتن ب هامون روش
؛ دلالت بر شخصـيتي  )o( مثلا حرف انگليسي: هاي ديداري نمودن به علامت توجه« )1 

  .؛ دلالت بر شخصيتي لاغر و بلند قد دارد)I( تنومند و چاق دارد و حرف انگليسي
هاي شنيداري ازجمله نرمـي و يـا خشـونت ناشـي از تلفـظ       توجه نمودن به علامت )2

   .وف اساميحر
  ).60 -61، 1990هامون،(» ها توجه به ساختار صرفي و اشتقاقي اسامي شخصيت )3

گردد، تمامي اسـامي ايـن    ها مشخص مي با بررسي آوايي و ديداري اسامي شخصيت
گردد و از آنجا كـه بيشـتر اسـامي     رمان به نرمي و به دور از هرگونه خشونت، تلفظ مي

توجـه بـه    توان بـا  يباشد، م و داراي ريشه عربي مي هاي اين رمان عربي بوده شخصيت
  :ها  رسيد ساختار صرفي و اشتقاقي اسامي به  دال اين شخصيت

لصـفاء  نقيض الكـدر، صـفا الشـيء، ا   : و الصفو و الصفاء صفي، يصفو، صفواً«: يهصف
الخـالص مـن   : صافيه الإخاء؛ و الصفي أخوه الذي: نسانمصدر الشيء الصافي؛ صفي الإ

  ).ابن منظور، ماده صفو(» كل شيء
حال . صفيه در لغت به معناي پاكي، خالص بودن و نقيض تيرگي و كدر بودن است

سوال آن است كه دلالت لغوي اين اسم با ويژگي هـاي شخصـيت موافـق اسـت و يـا      
نمـود كـه ايـن صـفت در     تـوان اسـتنباط    خير؟ با بررسي كاركردهاي صفيه در رمان مي

رو  ورزد، از ايـن  يابد كه وي خالصانه به حربي عشق مي شخصيت صفيه آنگونه نمود مي
دهد تا اينگونه بتوانـد فرصـت خواسـتگاري را     به خواستگاران بسيارش پاسخ منفي مي

براي حربي باقي بگذارد، ولي اين انتظار وي برآورده نشـده و ايـن عشـق خـالص، بـه      
بنابراين صفيه تا زماني با معناي لغوي اسـم خـود همـراه    . شود  ميتبديل نفرت و انتقام 

همسر (كنسول بيك  و تا قبل از كشته شدن از عشق به حربي نااميد نشده است است كه
، توسط حربي با وي همراه است، اما پس از اين اتفاق، صـفيه راه ديگـري   )فعلي صفيه
مخـالف سـفيدي و   (پيوسـته لبـاس سـياه    شود كه  گيرد و تبديل به زني مي در پپش مي

برتن داشته و در صدد است تا از حربي، انتقام عشق خود و ناديده گرفته شدن ) روشني
بنـابراين صـفيه تـا قسـمتي از     . آن را به بهانه انتقام گرفتن از قاتل كنسول بيـگ، بگيـرد  
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اسـم   داستان با معناي لغوي اسم خويش همراه است و در قسمتي ديگـر در تنـاقض بـا   
  .گيرد خود قرار مي

و فـلان  . و جمعها حـروب  و الهرجب، نقيض السلم، علي معني القتل، أالحر«: حربي
  ).ابن منظور، دون تاريخ، مادة حرب(» و محارب عدو يأ: حرب لي

ي صفات  با مقايسه. حرب در لغت به معني جنگ، دشمني و نقيض صلح آمده است
صيت، دلالت بـر  شود، اسم اين شخ ملاحظه ميشخصيت حربي و معاني لغوي اين اسم 

اين در حالي است كه صـفات ايـن شخصـيت در برخـورد      عنصر منفي و مخرب دارد؛
، امـا حـوادث   محبت اسـت  ست كه همراه با احترام، اعتماد واي ا ديگران با وي به گونه

عـدالتي قرارگرفتـه و    كه حربـي خـود مـورد ظلـم و بـي      رودمياي پيشبه گونهداستان 
شدن روابط مسلمانان و مسيحيان ريختن آرامش اهالي روستا و تيره ناخواسته عامل برهم

توان دريافت كه شخصيت حربي در تعارض با معناي لغـوي اسـم    بنابراين مي. گردد مي
  .دهد وي سوق مي باشد، اما حوادث داستان او را به معناي واقعي و اصلي خود مي

ذا خلاف الخبث، و الطيب من كلّ شيء أفضـله و إمـرأة طيبـة إ   «: الطيب: حاج طيب
  ).ابن منظور، ماده طيب(» الحلّ: الطيبة، و الطيب و عفيفةكانت حصانا 

طيب نيز از نظر دلالت لغوي حامل معناي مخالف خباثت، بهترينِ اشياء و عفيـف و  
، نيز همراه است كه جايگـاه وي را نمايـان   )حاج(قب راه حل آمده است و اين اسم با ل

گردد كه به مكه رفته و توانسته  ي حاجي عموماً بر شخصي اطلاق مي زيرا واژه. سازد مي
ها قابل دريافت  با بررسي روابط شخصيت. است مناسك و اعمال حج را به جاي بياورد

راه و هماهنـگ  هاي رفتاري شخصيت طيـب هم ـ  است كه ويژگي لغوي طيب با ويژگي
است زيرا وي فردي راهگشا در صورت بروز مشكلات است، مقامات عـالي نظـامي و   

و فـردي عفيـف، درسـتكار و    حكومتي براي مشورت در امور روستا به نـزد وي آمـده   
  .براي يتيمان و تمامي افراد روستا استخيرخواه 
س و الجمـع  صـاحب الفـر  : واحد الخيل و الجمع افراس، و الفارس: الفرس«: فارس

فارس در لغت به مرد سواكار و صاحب اسب و فردي كـه  ). ابن منظور، ماده فرس(» فرسان
ي  شخصـيت فـارس در رمـان سردسـته    . شـود  ملازم و همراه با اسب است اطـلاق مـي  
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بنابرين وي به مانند معني لغـوي اسـم خـويش    . پردازد راهزنان بوده و به امر راهزني مي
  .باشد مي ملازم با اسب و سواركاري

تـوان ايـن    گذاري آمده است، مـي  جا كه اين اسم در رمان بدون حركتاز آن: حنين
  .هاي متفاوتي خواهد بود اسم را به دو صورت خواند كه در اين صورت داراي دلالت

صوت الشديد من البكاء : و الحنين اء عزو جل، الحنّان بمعني الرحيمسممن أ«: حنين
: حنـين ). اين منظور، ماده حـنّ (» ليه فهذا نزاع و اشتياقنّ قلبي إو الطرب، الشوق و يقال ح
  ).133: همان(ذا رد عن حاجته و رجع بالخيبة إسم رجل و قولهم للرجل إ

ياق و تمايل به امري يـا  ي بسيار، ناشي از شادي و يا حزن، اشت حنين به معناي گريه
است كه روزي » فارس«و حنين در رمان، يكي از اعضاي گروه راهزنان  استكسي آمده

چنين به اسرار  كند تا اين تمايل و اشتياق خود به راهب شدن را به قديس پاشا، اعلام مي
در پي اشـتياق دروغـين وي بـه     يابد كه ميا با پايان رمان، خواننده درام. دير دست بيابد

دسـتيابي بـه نـذورات مردمي،بـه ثـروت و اشـتياق       شدن بر آن است تا از طريـق  راهب
توان گفت اشتياق وي دروغين بوده و از صميم قلب و  بنابراين مي. ي خود برسد ديرينه

  .خالصانه نيست
است كه در رسيدن به هدف خود دچار  14 اين واژه در زبان عربييادآور فردي: حنين

تناسب بيشتري با صفات شخصيت رسد اين معنا  به نظر مي. شود نااميدي و شكست مي
زيرا وي از سويي درصدد است با دست يافتن بر اسرار دير، ثـروت ديـر را   . حنين دارد

به تاراج برده و ثروتي به دست آورد اما پس از مطـرح شـدن ايـن نظـر توسـط وي، از      
، مورد ضرب و شتم قرارگرفته و فارس تيـري را بـه سـويش    )رئيس وي(سوي فارس 
آيـد امـا بـا     از سويي درصدد كشتن حربي برمـي . سازد و وي را زخمي مي نشانه گرفته

بنـابراين   .شـود  ايت خود حنين است كه كشته مـي هوشياري قديس پاشا و حربي، درنه
، با شكست مواجه شـده و خـود   )ثروت و كشتن حربي(وي در رسيدن به اهداف خود 

  .دهد زخمي شده و حتي جان خود را از دست مي
اي حاكم است و هر اسـم پـيش از آن    تفكر و انديشه هر نام، پي انتخاب بنابراين در

و نويسنده اسمي را بر  باشد داراي معناي دلالي خاصي مي كه بر شخصيتي اطلاق شود،
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هـا در   در اين رمان نيز غالب شخصيت. گزيند كه بيشتر در شخصيت رمان نمود دارد مي
دارنـد و يـا ممكـن اسـت      ميد قدم برهمسويي با دلالت لغوي خوراستاي هماهنگي و 

نويسنده با ايجاد تضاد و تعارض بين معناي لغوي شخصيت و خود شخصيت سعي بـر  
آن دارد كه توجه خواننده را جلب نموده تا به كشـف رابطـه آن اسـم بـا آن شخصـيت      

  .برآيد
  

  نتيجه
هـاي مرجعـي بـه كارگرفتـه شـده در رمـان        بر اساس نظريه مذكور بيشترين شخصـيت 

تـاريخي  هـاي   باشد كه در ذيل شخصيت يني ميهاي د شخصيت ،»خالتي صفيه و الدير«
ها، بيان  حضور بهاء طاهر در مواردي چون بيان جزئيات، بيان افكار شخصيت .گنجد مي

ها در طول زمان و مطلع نمودن خواننده از اصل اخبار در رمـان مشـهود    تغيير شخصيت
توسـط راوي، اسـتفاده از ضـمير مخاطـب و      از سويي ديگر سوالات مطرح شده. است

خطاب قراردادن مخاطب در مواردي و مبهم بودن شخصيت راوي، بيانگر درنظر گرفتن 
با توجه به وقوع حـوادث   .باشد جايگاهي براي خواننده از سوي بهاء طاهر در رمان مي

اين  ها، فرصت حضور دوباره را داده و در سي سال پيش، بهاء طاهر به تمامي شخصيت
وصـف   هـاي در سـطح . ه اسـتفاده نمـوده اسـت   هـاي بـه يادآورنـد    چنين از شخصـيت 

گر اسـت و   باشد توصيف هاي رمان مي شخصيت، غالبا راوي كه خود يكي از شخصيت
و بـا بررسـي   اجتماعي افراد پرداخته است به توصيف ابعاد ظاهري و جسمي، رواني و 

اسـت كـه نويسـنده بـه صـورت       هـا قابـل اسـتنباط    منبع اطلاعات پيرامـون شخصـيت  
هـا آشـنا سـاخته اسـت و بـا       غيرمستقيم، توسط راوي، خواننده را با مـدلول شخصـيت  

اتفاقي نبـوده و  ) دالّ(توان برد كه انتخاب اسامي  بررسي صرفي و اشتقاقي اسامي پي مي
  .اي نهفته است در پي هر اسمي تفكر و انديشه
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5-“statutsémiologique des personnages” 
به دليل محتواي توان گفت اجمالاً مينيست اما  شخصم وضوحبه  منوعيتلت اين مع -6

اشاره ، 33صفحه  »الحب في المنفي«در رمان به اين امر كه است بوده وي هاي  سياسي رمان
  .)33، ص 2001طاهر، (شده است 

بـه عنـوان   . م2000در سـال  تا كنون به نُه زبـان ترجمـه شـده و    . م1994اين رمان از سال  -7
ديگر آثـار بهـاء   . ي ادبي ايتاليا را به خود اختصاص داده است بهترين رمان ترجمه شده، جايزه

ذهبـت الـي   «، »أنا الملـك جئـت  «، »بالامس حلمت بك«، »الخطوبة«: طاهر به ترتيب عبارتند از
» الغـروب  واحـة «، »رالنـو  نقطـة «، »الحب فـي المنفـي  «، »قالت ضُحي«، »شرق النخيل«، »الشلال

  ).4-6حسين، بلا تاريخ، (
  .هاي جنوبي مصر، كه پايتخت مصر در عصر فراعنه بوده است يكي از استان -8
9- Personage Referentiels لشخصيات المرجعيةا.  

  .جزو راهزنان گروه فارس است -10
11- Personage Embrayeursالشخصيات الواصلة و الاشارية.  
12- Personnageanaphpriqus الشخصيات التکرارية.  
  .، به بيت المقدس)ع(يادبود ورود حضرت عيسي  -13
دست «: معادل فارسي .»بازگشت با كفش حنين«: ترجمه »رجع بخفي حنين«ضرب المثل  -14

مردي باديه نشين براي خريد كفش به نزد كفاشـي  : توضيح ضرب المثل. »از پا درازتر برگشتن
حنين رفت، آن مرد با چانه زدن بسيار در قيمت كفش به توافق نرسيد، و راه صحرا را در  به نام

. ي وي را به دل گرفت و تصميم گرفت بـه دنبـال او بـه صـحرا بـرود      حنين كينه. پيش گرفت
آن مـرد بـا ديـدن اولـين     . حنين يك لنگه را در مسير او و ديگري را در مسيري دورتر قرار داد

 مسافتي طي از پس. افسوس كه جفتش نيست و از كنار لنگه كفش گذشت: فتلنگه به خود گ
 برگشت اوللنگه  سمت جا گذاشت و به آن ي ديگر كفش راديد،آن را برداشت وشترش را لنگه
 مـرد  وقتـي . شتر را با بـارش بـرد   و بيرون آمد گاه كمين از »حنين« شد دور زماني كه از شتر و

افـرام بسـتاني،   (برگـردد   قبيله به  كفش جفت همان شد با ناچار و برگشت شترش را پيدا نكرد
1379 ،827.(  
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 لبهاء »ريالد و ةيصف خالتي« رواية في ةيالشخص لعبت .ةيالشخص توصيف اتيمستو ) ٤ الشخصية دالّ 

 أن لي،يالتحل-الوصفي المنهج مستخدمة دراستنا، حاولت لذلک .بارزاً  دوراً  - المعاصر المصري الروائي -الطاهر
 و الحضور فرصة الشخصيات لجميع أتاح طاهر أنبّهاء یإل وصلت و هامون بيفل منظور من ةيالروا تدرس
 مكاناً  عتبري و الرواية، هذه في ةيالمجاز  و الاجتماعية، و التأريخية، الشخصيات استخدام أثناء القصة في التدخّل
 و ة،يّ الظاهر  المظاهر وصف مع اتيالشخص من كاملة صورة أمام القارئ ضَعَ ي أن استطاع و. للقراّء و للكتّاب
 و المؤائمة لقيخ أن حاول و للراوي ةيالشخص مدلول یإل الإشارة طاهر، đاء یولّ  و. لهنّ  ةيّ الاجتماع و ة،يّ الذات
  .اتيالشخص) دالّ ( أسماء اريفياخت هايمعان و اتيالشخص أسماء ينب قيالتنس
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